انترناسیونال ۲۳۰

کاظم نیکخواه 

در حاشیه رویدادها 

اشتياق وافر براي مذاكره با آمريكا

عبدالله رمضان زاده كه زماني يعني در دوره خاتمي سخنگوي دولت بود، در رابطه مذاكره با آمريكا نكات جالبي را طرح ميكند: اولين نكته اش اينست كه  از موقع روي كار آمدن جمهوري اسلامي هيچ دولتي همانند دولت احمدي نژاد "اشتياق به برقراري رابطه با آمريكا را نداشته است." دومين نكته اي كه مطرح ميكند اينست كه به همين دليل دولت نهم يعني همين دولت احمدي نژاد به دليل اشتياق وافرش به مذاكره و سازش با آمريكا صلاحيت مذاكره را ندارد. و سومين نكته اي كه اشاره ميكند اينست كه هم اكنون نيز مذاكرات مستقيما از جاي ديگري هدايت ميشود كه منظورش از جانب خامنه اي است. او براي نمونه اشاره ميكند كه براي مذاكره با مصر خامنه اي حداد عادل و ناطق نوري را فرستاد، و براي مذاكره با فرانسه نيز ولايتي انتخاب شد كه هيچكدام عضو دولت نبودند. و تاكيد ميكند كه براي مذاكره در مورد عراق نيز بايد همين سياست ادامه يابد و احمدي نژاد و اعضاي كابينه اش به اين ماموريت اعزام نشوند. 

رمضان زاده در واقع دارد پاسخ خودرا به يك بحث جدي در درون حكومت ميدهد. مدتي است كه اين بحث كه چه كسي صلاحيت مذاكره با آمريكا را دارد، به يك كشاكش جدي در درون حكومت تبديل شده است. اين كه بايد مذاكره كرد، اينكه بايد با آمريكا كنار آمد ظاهرا از جانب همگي سياستگزاران حكومت پذيرفته شده است. مساله حياتي براي جمهوري اسلامي اينست كه چه كسي ميتواند مذاكره كند، سازش كند و در عين حال طوري سازش و مذاكره كند كه به چشم نزند و حكومت به تلاطم جدي نيفتد. و اين مشكل و معضل را نه خميني نه بعد از او خامنه اي و نه رفسنجاني و خاتمي هيچكدام نتوانستند حل كنند. اين همانجايي است كه همه اينها شكست خوردند و به ناچار در برزخ ضد آمريكائي گري علني از يك سو و مذاكره پشت پرده حكومت را نگه داشتند. و اين همانجايي است كه شكست سياست احمدي نژاد را هم قطعي مينمايد. معضل اصلي حتي امروز هم كه بحث به داغ ترين حد خود رسيده اينست كه جمهوري اسلامي با هرچرخش آشكاري به سوي كنار آمدن و سازش با آمريكا، خودرا با خطر در هم ريختن صفوفش و ايجاد فرصت مناسبي براي رها شدن موج خشم و تهاجم مردم مي بيند. همه رقبا دوست دارند و تلاش كرده اند مبتكر مذاكره و سازش با آمريكا باشند  اما اين مسابقه اي است كه كسي دوست ندارد در آن اول شود يا جرات نميكند كه اول شود. بنظر ميرسد جمهوري اسلامي اين معضل را تا هنگام سرنگونيش با انقلاب مردم با خود حمل خواهد كرد و طرف مقابل يعني حكومتگران آمريكا را نيز از وصلت آشكار با حكومت اسلامي ناكام خواهد گذارد. 
عميد زنجاني عمامه اش را برداشت و رفت!
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عميد زنجاني كه حدود دو سال قبل به عنوان رئيس دانشگاه تهران منصوب شده بود روز چهارشنبه ١٦ بهمن از اين سمت بركنار شد. "نکته خاصي درباره اين تغيير به ذهنم نمي رسد، اما من از اين تغيير و تحول استقبال مي کنم و معتقدم هرچند مدت، تغيير و تحول لازم است". اين حرف عميد زنجاني با يكي از روزنامه هاي حكومت بعد از بركناري است. ايشان "نكته خاصي" به ذهنش نميرسد! فكر ميكند به دليل اينكه گاهگاهي تغيير و تحول لازم است كه حوصله مردم سر نرود، ايشان را بركنار كرده اند! اگر همين جمله اورا باور كنيم كه صادقانه اين حرف را زده است، خود سندي است بر اينكه اين شخص به دليل حماقت بيش از حد جايش نه در رياست دانشگاه تهران، بلكه در ميان بيماران ناحالي است. او از روز اولي كه وارد دانشگاه شد، دانشجويان دست به تظاهرات زدند، عمامه اش را زير پا انداختند، عليه اش شعار دادند. و طي دو سال گذشته تا كنون نيز در هر اعتصاب و تجمعي يك شعار و خواست هميشگي دانشجويان بركناري اين جناب آخوند بوده است. اما ظاهرا ايشان متوجه كل اين ماجراها نشده است. تازه خودرا در ميان دانشگاهيان كه بخش اصليشان را دانشجويان تشكيل ميدهند "معزز" و "موفق" هم ارزيابي ميكند و ميگويد "در حالي مديريت دانشگاه تهران را تحويل مدير پرتوان ديگري مي دهم که خود را در پيشگاه دانشگاهيان دانشگاه تهران معزز و موفق مي بينم"! 

انتصاب يك آخوند كه بعنوان مخزن جهل و خرافه و عقب ماندگي شناخته ميشود به عنوان رئيس دانشگاه كه قاعدتا بايد جاي علم و تحقيق و دانش باشد، يك دهن كجي آشكار و علني حكومت اسلامي به دانشجويان و به كل جامعه بود. اين آخوند معين حتي به اعتراف اطرافيانش تحصيلات دانشگاهي هم ندارد. يعني رسما نه صلاحيت اين پست و حتي صلاحيت رياست يك دبيرستان را هم ندارد. جمهوري اسلامي با انتصاب او حتي جنبه حفظ ظاهر را هم كنار گذاشت و سعي كرد فعال مايشائيش را به دانشجويان و استادان نشان دهد. طي دوسال گذشته اين حكومت عليرغم همه اعتراضات از سوي دانشجويان و بخشهايي از استادان، سماجت كرد و اين شخص را در پست رياست دانشگاه نگه داشت. زنجاني چند ماه پيش در زير فشار اعتراضات، استعفا داد اما پشيمانش كردند و او را ابقا نمودند. اما اين بار ظاهرا او ميخواسته است بماند اما بركنارش كرده اند. پشت اين تغيير البته ميتواند چيزهاي ديگري هم خوابيده باشد و بحث بر سر اين نيست كه شخصي كه جانشين زنجاني شده يعني غلامرضا رهبر، جنس و ماهيتي متفاوت از زنجاني دارد. او نيز از ياران احمدي نژاد و موجودي از همين قماش است. اما هر طرحي كه جمهوري اسلامي و دولت احمدي نژاد از اين جابجايي در سر داشته باشد، بركنار كردن زنجاني آشكارا گوياي شكست اين حكومت در تحميل يك عقب نشيني به دانشگاه و دانشجويان است.*
